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بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه و من المستشهدین بین یدیه

جلسه شماره29   سه شنبه 03/10/87
بحث در این بود که دلالت کل آیا نیازمند جریان مقدمات حکمت در مدخول است یا خیر؟ گفته شد که مرحوم نایینی تصریح کرده اند که جریان مقدمات حکمت ضروری است.
تقریب کلام مرحوم نایینی در کلام شهید صدر:
تقریب مرحوم نایینی در بیان شهید صدر این گونه آمده است: اسم جنس وضع شده است برای جامع بین طبیعت مطلقه، طبیعت مقیده و طبیعت مجرده. طبیعت مجرده طبیعتی است که نسبت به خصوصیات تجرید شده است. مانند "الانسان نوع" که در اینجا مفهوم انسان لحاظ شده است و طبیعت از سنخ معقولات ثانیه منطقی خواهد بود و محمولش نیز همین گونه است. طبیعت مطلقه بر همه افراد قابل انطباق است طبیعت مقیده (چه بشرط شیء و چه بشرط لا) قابلیت انطباق بر همه افراد را ندارد. طبیعت مجرده هم که اساسا امکان انطباق بر موجودات خارجی را ندارد. جامعِ آن چه صلاحیت انطباق بر همه افراد را دارد و آنچه چنین صلاحیت انطباق را ندارد، خود صلاحیت انطباق بر جمیع افراد را ندارد؛ چون ممکن است فرد مقیدش اراده شده باشد. لذا در رتبه سابق از تحدید مفهوم "کل"، بایست مفهوم مدخول در طبیعت مطلقه تحدید شود تا کل بتواند استیعاب آن را افاده کند.

توضیح دلیل: به نظر می رسد در اینجا ضرورتی به طرح مبحث ماهیت مجرده نیست؛ چرا که در اطلاق انسان در مانند "الانسان نوع" ممکن است نوعی تجوز باشد. بدین گونه که مدلول وضعی واژه ای همچون انسان، مفاهیم بما هو مفاهیم نیست. بلکه محکی مفاهیم است ولی می توان مجازا بر حاکی هم لفظ موضوع بر محکی را اطلاق کرد. و این خود یک علاقه است که مصحح تجوز است. کما این که گاه الفاظ بر خود الفاظ اطلاق می گردد. بخاطر این که به کار بردن الفاظ قهرا خود الفاظ هم به ذهن می رسد وهمین امر مصحح اطلاق لفظ بر لفظ است. اطلاق لفظ بر مفهوم (به جای محکی مفهوم) هم می تواند از این باب باشد. این گونه استعمالات اگر از علاقه های معهوده تجوز هم برخودار نباشد، در مورد آنها حسن طبع که ملاک صحیح تجوز است وجود دارد.

پاسخی که برای این تقریب ذکر شده این است که این نکته که جامع بین مایصلح للانطباق و ما لایصلح  صلاحیت انطباق بر جمیع افراد را ندارد، صحیح نیست. اگر برخی افراد انسان بر چیزی صادق باشد، مفهوم انسان نیز بر آن منطبق خواهد بود. 
پاسخ شهید صدر به تقریب فوق:  
انسان گاهی به تنهایی به کار می رود وگاهی همراه قید دیگری (که این قید یا وجودی است و یا عدمی). این که می گوییم انسان طبیعت مطلقه است یعنی همراه انسان چیز دیگری تصور نشده است. نه این که لحاظ عدم شیء آخر هم شده باشد. و طبیعت مقیده یعنی انسانی که همراهش چیز دیگری لحاظ شده باشد. طبیعت مهمله که جامع سه قسم است طبیعتی است که نسبت به لحاظ شیء آخر و عدمش لابشرط است. انسان به نحو طبیعت مطلقه بر همه افراد انسان صلاحیت انطباق دارد. اما قید خوردن و این که چیز دیگری همراه آن لحاظ شود موجب سلب صلاحیت انسان از صلاحیت انطباق بر جمیع افراد می شود. 
اینکه انسان صلاحیت انطباق دارد به مدد عدم لحاظ شیء آخر معه است. این عدم لحاظ شیء آخر حیثیت تعلیله صلاحیت انطباق است. و با از بین رفتن این عدم لحاظ (به این شکل که قید وجودی یا قید عدمی لحاظ شود) صلاحیت انطباق از بین می رود. 
 شهید صدر تعبیر میکنند عدم لحاظ قید، خصوصیتی در رویت مفهوم انسان است نه در مرئی یعنی رویت ذهنی مجرد از ملاحظه قید دیگر است، این طبیعت و طبیعت مهمله از نظر مرئی یکسان هستند ولی طبیعت مطلقه تعین دارد و مشخص است در ذهن چه وضعیتی دارد. ولی طبیعت مهمله تعین ندارد و معلوم نیست کدام یک از رویت ها در آن لحاظ شده باشد. نکته ای که اینجا می ماند این است که برای مشخص کردن این امر آیا نیاز به جریان مقدمات حکمت هست یا خیر؟ ایشان می فرماید در اینجا نیازی به جریان مقدمات حکمت نیست. چرا که اینکه قسم خاصی از مدخول اراده شود مجاز است و احتمال آن با اصالة الحقیقة دفع می شود. تجرد ظاهری از قید هم که وجدانا محرز است. این ماحصل فرمایش شهید صدر است. 

بررسی کلام ایشان: مطلب ایشان اگر به خوبی تحلیل شود مستلزم به هم ریختن نظام مباحث مقدمات حکمت است. اصل این کلام که در استفاده عموم از کل نیاز به مقدمات حکمت در مدخول نیست، کلامی است متین و حاج آقا هم در بحث های خود بارها (از جمله اخیرا در این مباحث صوم) بر آن تاکید کرده اند. ولی مطلب شهید صدر در این مبحث، در مشابهات مساله در سایر موارد جریان مقدمات حکمت نیز جاری می شود و دلیل این که ایشان این بیان را صرفا در مدخول کل آورده اند روشن نیست. در اینجا برای روشن تر شدن زوایای بحث اشاره ای اجمالی به بحث مقدمات حکمت می کنیم. 

اشاره ای به بحث اعتبارات ماهیت: 

دو تفسیر از اعتبارات ماهیت: در بحث اعتبارات ثلاث ماهیت گفته می شود هر طبیعی نسبت به امر خارج از ذات به سه نحو ملاحظه می شود: بشرط شیء، بشرط لا و لا بشرط (مانند طبیعت انسان نسبت به علم). اصولیون این مطلب را مقدمه ای قرار می دهند برای این بحث که موضوع له اسم جنس چیست. در اینجا این ابهام هست  که سه گونه لحاظ داشتن به چه معناست؟ 
به عنوان مقدمه پاسخ عرض می شود که در ذهن آدمی در ارتباط با مفهوم "انسان" و "عام" سه مفهوم وجود دارد: یک مفهوم بسیط انسان، و دو مفهوم مرکب که یکی دو جزء دارد ( انسان عالم -همان لحاظ بشرط شیء-) و دیگری سه جزء (انسان غیر عالم –همان لحاظ بشرط لا-).
ظاهر تعبیر علما در اعتبارات ماهیت این است که در ارتباط با ماهیت سه مفهوم مجزا در ذهن انسان وجود دارد و مراد از بشرط شیء (انسان عالم) یعنی کل این مفهوم دو جزیی و مراد از بشرط لا (انسان غیر عالم) یعنی کل این مفهوم سه جزیی است. اگر مراد از اعتبارات ثلاث این باشد، تردیدی نیست که موضوع له اسم جنس طبیعت مطلقه است. و استعمال لفظ انسان در "انسان عالم" (به صورت یک مفهوم مرکب) یا در "انسان غیر عالم" مجاز است. 

ولی ممکن است ما اعتبار ثلاث ماهیت را به گونه ای دیگر تفسیر کنیم. مراد از بشرط شیء خصوص انسان در مفهوم انسان عالم است یعنی جزء این مفهوم ترکیبی، ولی به شرط این که جزء یان مفهوم باشد. و مراد از بشرط لا هم خصوص مفهوم انسان در انسان غیر عالم است به همان شرط. بنا بر این اعتبارات ثلاث سه مفهوم مجزا نیست بلکه یک مفهوم است در سه حالت مختلف: حالت تجرد از قید، حالتی که در کنار او مفهوم وجودی دیگری باشد و حالتی که در کنارش مفهوم عدمی باشد. بنا بر این معنا از اعتبارات ثلاث شک نیست که لفظ انسان در هر سه گونه استعمال حقیقت است و قید وضع واضع در اسم جنس این نیست که این مفهوم در ذهن به تنهایی تصور شود و در کنار آن معنای دیگری نباشد. لذا تقیید انسان به عالم هیچ تجوزی به همراه ندارد. و بر خلاف گفته برخی قدما که لازمه تخصیص تجوز است، در این قسم از تخصیص (که با تقیید موضوع انسان صورت می گیرد) هیچ تجوزی راه ندارد. در جلسه آینده نتیجه این تحلیل درباره اعتبارات ثلاث ماهیت را در فهم جایگاه مقدمات حکمت بیان خواهیم کرد. 
